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حل نهايي فقهي و حقوقي مسئله برگزيده شده و پيشنهاد  عنوان راه شده، نظرية چهارم به 
 قانون مدني ارائه است. 445اصلاح مادة 

  :كليدواژگان
  ارث، استحقاق ورثه، اعمال خيار حق، حكم، كيفيت. 
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  مقدمه
امي كه از ديد مشهور فقيهان، تقريباً در تمامي خيارات جريان دارد، ارث خيار يكي از قواعد ع

است. به عقيدة ايشان، خيار نيز يكي از حقوق مالي شخص است كه پس از مـرگ هماننـد سـاير    
حقوق، به ورثه منتقل خوهد شد. باوجوداين، در خصوص نحوة اجـراي خيـار بـه ارث رسـيده، در     

دانان وجود ندارد. سرچشمة اين اشكال واحدي در ميان فقيهان و حقوقصورت تعدد ورثه رويكرد 
از آنجاست كه فقط يك حق غيرقابل تجزيه وجود دارد كه داراي صـاحبان متعـددي اسـت و در    

نظر نمايند. پرسش اساسي در فرض تعدد  عمل يا بايد كلاً اعمال شود و يا اينكه كلاً از آن صرف
ان در اجراي حق خيار يا امضاي عقد و اسقاط آن، اين اسـت كـه   ورثه و حصول اختلاف بين ايش

و استيفا است؟ مقررات قانون مدني نيز در اين خصوص با كاستي مواجه  اجرا  اين حق چگونه قابل
است چراكه عليرغم پذيرش اصل به ارث رسيدن خيارات، در خصوص نحوه اعمال حق مـوروثي  

ش بعد از بيان معناي خيار در لغـت و اصـطلاح و بررسـي    راهكاري ارائه نداده است. در اين پژوه
مورد بررسـي قـرار   » كيفيت استحقاق ورثه«،  »اصل به ارث رسيدن خيار«حقوقي  -مباني فقهي

  قانون مدني ارائه شده است. 445گرفته و پيشنهاد ارائه راهكار قانوني متناسب و اصلاح ماده 

  . اصل به ارث رسيدن خيار و مباني آن1

 خيار در لغت و اصطلاح .1.1

  خيار در لغت 1.1.1

اختيار مصدر باب افتعال و به معنـاي اصـطفا و انتخـاب مـي      و 1خيار اسم مصدر اختيار است
شود. خيار در حقيقت به معني دل نهادن است بر  در حقيقت به نتيجة اختيار، خيار گفته مي 2باشد.

  1چيزي به اختيار خود و انت بالخيار، يعني اختيار كن چيزي را كه خواهي.

                                                            
، المصباح المنير فيومى، احمد بن محمد،؛ 201، ص 1379تهران: انتشارات فرحان،  ،المنجد في اللغه. معلوف، لوييس، 1

، بيـروت:  4جلـد   لسـان العـرب،  ابن منظور افريقى، محمد بـن مكـرم،   ؛ 185ص ، قم: منشورات دار الرضي، بي تا، 2جلد 
موسوعة الفقه الإسلامي طبقـا لمـذهب أهـل البيـت     هاشمي شاهرودى، سيد محمود، ؛ 267ق، ص 1414دارالفكر، 

 .403ق، ص 1423، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 7جلد  ،عليهم السلام

 .2ق، ص 1410، قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 4جلد  ،البيع . موسوي خميني، سيد روح االله،2
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 . خيار در اصطلاح1.1.2

شـده اسـت. برخـي از      هاي متعددي براي خيار ارائه در كتب فقهي و آثار حقوق دانان تعريف
مراد از ايـن تعبيـر ايـن اسـت كـه       2».الخيار ملك فسخ العقد«اند: يهان در تعريف خيار گفتهفق

   زدن عقد را با استفاده از خيار دارد.همانسان تسلط بر به
خيار عبارت است از اينكه هريك از متعاقدين يا يك نفر از آنها و يا شخص ثـالثي  در حقيقت 

بـه هـر    4و ابقـاي آن را داشـته باشـد.    3، اختيار فسخ معاملـه به تعيين متعاقدين يا يكي از ايشان
ترتيب، خيار به معني اختيار فسخ معامله و عبارت از حقي است كه بر اساس توافق طرفين عقد يا 

 تواند عقد لازم را فسخ يا ابقا نمايد.  حكم شرع، صاحب آن مي

زيرا ماهيـت اقالـه، تراضـي     خيار فسخ با اقاله و حكم جواز فسخ در عقود جايز متفاوت است،
طرفين بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نياز به چيزي جـز تراضـي نـدارد.    

كه خيار فسخ از مقولة ايقاع است و براي فسخ عقد نياز به اعمال خيار و اعلام اراده مبني  درحالي
است كه حق فسخ ناشي از خيـار   بر فسخ عقد دارد. دليل تفاوت خيار با جواز فسخ عقود جايز آن

  5يك حق است اما حق فسخ عقود جايز از مقولة حكم.

  اصل به ارث رسيدن خيار .1.2
انتقـال از طريـق ارث     خيار را قابل 1دانان و حقوق 6با وجود اينكه اكثريت قريب به اتفاق فقها

با تصريح به انتقـال خيـار از   اند، قانون مدني نيز گونه كه برخي از نويسندگان گفتهاند و آن دانسته

                                                                                                                                            
 .326، ص 1382تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  ،مبادي فقه و اصول. فيض، علي رضا، 1

؛ فخر المحققـين، محمـد   538ص  ، قم: مؤسسة آل البيت، بي تا،4د جل، مفتاح الكرامة. حسيني عاملي، سيد محمد جواد، 2
 .482ق، ص  1387قم: مطبعه العلميه، ، 1جلد  د في شرح إشكالات القواعد،إيضاح الفوائبن حسن، 

ق،  1410، قـم: انتشـارات داوري،   2جلد  الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،. شهيد ثاني، زين الدين بن علي، 3
 .452ص 

بطه الثقافه و العلاقات الاسـلاميه،  طهران: را ،نظريه نفي الضرر في الفقه الاسلامي المقارن. حمد شراره، عبدالجبار، 4
 .180ق، ص  1418

 .302ص  ق، 1411منشورات دار الذخائر،  ، قم:2، جلد كتاب المكاسبانصارى، شيخ مرتضى، . 5

؛ طوسـي، محمـد بـن    76ق، ص  1404، بيروت: دار إحيـاء التـراث العربـي،    23جلد  ،جواهر الكلام. نجفى، محمد حسن، 6
 ،شرائع الاسلام؛ حلي، ابوالقاسم جعفر بن حسن، 27ق، ص 1407، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 3، جلد الخلافالحسن، 

 قم: مؤسسة المطبوعات ،النافع في فقه الإمامية المختصر؛ همو، 278ق، ص 1409، تهران: انتشارات استقلال، 2جلد 
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اي از دسـته  2طريق ارث، نزاع بين فقيهان در خصوص حق يا حكم بودن خيار را پايان داده است،
انتقال بـه   توان حق را قابل فقيهان قائل به عدم توريث خيار هستند. ايشان معتقدند كه مشكل مي

وان جزء ماترك ميـت تلقـي نمـود؛    توارث دانست. به عقيدة اين دسته از فقيهان حق خيار را نمي
اي مانند ملكيـت منتـزع گرديـده     چراكه حق عبارت است از ارتباط خاصي كه از منشأ انتزاع ويژه

تـوان بـه ملكيـت     طوركه نمي است و حق مانند ملك نيست، بلكه شبيه ملكيت است؛ پس همان
قة ملكيت با مـرگ از  توان جزء ماترك دانست؛ چراكه علا داد، بلكه ملك را مي» ماترك«عنوان 
  3شود. حق، رابطة او با حق منتفي مي گونه است و با مرگ ذي رود، حق نيز همان بين مي

شده است مواردي وجود دارد كه با فوت صاحب حق، خـود حـق    در پاسخ به اين نظريه گفته 
مالـك و  الذمه كه قائم به دو طرف است؛ يعني اين حق قائم بـه  ماند، مثل مالكيت مافي باقي مي
شود و طبق نظرية فوق بايد حق ساقط  عليه است كه اين اضافه و رابطه با مرگ زايل ميمملوك

شود و  الذمه به وراث منتقل ميكه بالاتفاق عقيدة فقها بر اين است كه مالكيت مافي شود؛ درحالي
و هم گونه كه متعلق مالكيت، هم ممكن است حقيقي باشد، مثل عين شخصي  ديگر اينكه همان

الذمه و متعلق حق نيز ممكن است حقيقي بوده (مثل زميني كه تحجيـر شـده   اعتباري، مثل مافي
است نسبت به حق اولويت) يا امري اعتباري باشد(مثل عقدي كه متعلق حق فسـخ قـرار گرفتـه    

حكم عرف، موضوع حق موجود است، پس وارث اسـتحقاق تمتـع از آن را    است). در اين موارد به
رچند كه ماترك نه ملكيت است و نه حق، ولي متعلق حق و متعلق ملك عنـوان مـاترك   دارد؛ ه

اساس، وقتي عنـوان مـاترك بـه آن صـدق     دارد، خواه وجودش حقيقي باشد، خواه اعتباري. براين

                                                                                                                                            
 ،قـم: مؤسسـة آل البيـت (ع)    1جلـد   ،الأحكـام تحرير حسن بن يوسف بن مطهر(علامة حلي)، ؛ 122ق، 1418الدينية ،

ق، 1410، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1جلد  ،إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان؛ همو، 536للطباعة والنشر، بي تا، ص 
ق، ص 1403، قم: جامعه مدرسين، 8جلد  ،مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان؛ اردبيلى، احمد، 375ص 
؛ موسـوي خمينـي، سـيد    417، ص 1377، قم: مكتبـه العلميـه،   7جلد  ،مصباح الفقاههي خوئي، سيدابوالقاسم، ؛ موسو415

 .271، ص 1376، قم: مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام خميني (ره)، 2جلد  ،الخياراتمصطفي، 

: دفتر انتشارات اسلامى، ، قم4جلد  ،حقوق مدنى؛ طاهرى، حبيب االله، 533، ص 1 ، جلد حقوق مدنى. امامى، سيد حسن، 1
 .158ق، ص  1418

                  )، قابـل دسـترس در:       2018، سايت قوانين معاونت آموزش دادگستري استان تهـران(ژوئن  ارث خيار. محمدي، ابوالحسن، 2
870http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id= 

 .253ق، ص  1406ان: وزارت ارشاد اسلامي، تهر ،حاشية كتاب مكاسب. آخوند خراساني، محمد كاظم، 3
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تـوان نتيجـه    گيرد. پس مي قرار مي  »ماترك الميت من حق او مال فهو لوارثه«كند، تحت عنوان 
   1شود. وراث منتقل مي گرفت كه قهراً به

در ميان فقيهان ساير مذاهب اسلامي نيز باوجود نبود رويكـرد واحـدي در خصـوص تمـامي     
خيارات و تفكيك اقسام خيارات مندرج در بيع از يكديگر، بسياري قائل به عدم توريث خيـار جـز   

ست كه خيار، صرف گونه استدلال شده ا براي اثبات ديدگاه مزبور، اين 2در موارد استثنائي هستند.
اراده و مشيت است؛ به اين معنا كه خيار فرصتي است براي انديشيدن و ارادة يكـي از دو طـرف   

شده يا به تعبير ديگر، خيـار حكـم    (فسخ يا ابقا) كه براي خود شخص طرف قرارداد در نظر گرفته
خيـار مجلـس و    برخي از ايشـان نيـز   3است نه حق، تا اينكه در زمرة حقوق متوفي به ارث برسد.

اند كه متوفي در وصيت خود نسبت به اعمال يا عدم اعمـال   شرط را در صورتي قابل ارث دانسته
علاوه بر اين، رويكرد غالب نسبت به خيار غبن و عيب اين اسـت   4آن تعيين تكليف نموده باشد.

  5كه اين دو خيار پس از فوت صاحب خيار به ورثة وي منقل مي شوند.
هور فقيهان امامي قائل به ارث خيار هستند. البتـه در بعضـي از خيـارات مثـل     باوجوداين، مش

هاي متفاوتي وجود دارد. اين ديدگاه از پشـتوانة قرآنـي و روايـي نيـز     خيار شرط و مجلس ديدگاه
  برخوردار است.

كه صاحب خيار فوت كند، تمامي انواع خيار متعلـق بـه وي بـه     از ديد علامه حلي، درصورتي
شود و در اينكه صاحب خيار قبل از فوت، طلب فسخ كرده باشد يـا خيـر تفـاوتي    تقل ميورثه من
 7طور مطلق نيسـت.  شهيد ثاني نيز بر اين عقيده است كه شكي در موروثي بودن خيار به 6نيست.

                                                            
؛ 168ق، ص  1418، قـم: انتشـارات علميـه، الطبعـة الاولـى،      1جلد  ،حاشية كتاب المكاسب. إصفهاني، محمد حسين، 1

، قـم:  17جلـد   ،فقـه الصـادق  ؛ حسيني روحاني، سيد محمد صادق، 255، ص 5جلد ، البيعموسوي خميني، سيد روح االله، 
 .291ق، ص  1412 المطبعة العلمية،

 .170ق، ص  1395كويت: مطبعه مقهوي، ، الخيار و أثره في العقود. ابوغده، عبدالستار، 2
 .46ق، ص  1377، قاهره: مطبعه البابي، 2، جلد مغني المحتاج. شربيني، محمد بن احمد، 3

 .486، ص 3، جلدالمغني. ابن قدامه، عبداالله بن احمد، 4

 . 465و  674صص ، الخيار و أثره في العقود. ابوغده، عبدالستار، 5

، قـم: المكتبـة   1، جلـد  تـذكرة الفقهـاء  ؛ همـو،  143، ص 1جلد ، قواعد الاحكام. حلي، أبو منصور الحسن بن يوسف، 6
 .168الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية، بي تا، ص 

 .212، ص 3جلد ، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه. شهيد ثاني، 7
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علت به ارث رسيدن خيار از منظر فقيهان اين است كه خيار نيز مانند حقوق ديگـر متـوفي چـون    
  1ص است.حق شفعه و قصا

شيخ انصاري استدلال به كتاب و سنت را براي اثبات انتقال خيار به ورثه، متوقف بر ثبوت دو 
  داند: امر ذيل مي

الف) اينكه خيار حق است و حكم شرعي نيست، مثل اجازه يا جواز رجوع در هبه كه حكم شرعي 
رث بـه ورثـه   است و همچنين آنچه بين حق و حكم مردد است. به دليل اينكه اصـل عـدم ا  

  رسد. است، پس بايد ثابت شود كه خيار حق است تا بتوان گفت به ارث مي
و انتقال نيستند، مثل حق نشستن در   انتقال باشد؛ زيرا برخي از حقوق قابل نقل ب) از حقوق قابل

  2شود. بازار و مساجد كه در صورت فوت صاحب آن به ورثه منتقل نمي
اند؛ به اين نحو كه فرد سـابقاً در  ه به استصحاب تمسك كردهبرخي نيز براي اثبات اين ديدگا

دهيم كه حيات او  زمان حيات خود حق فسخ معامله را داشته است، حال بعد از وفاتش احتمال مي
  3كنيم. در اين حق دخيل بوده است، پس بعد از حيات بقاي حق را استصحاب مي

  . مباني و مستندات به ارث رسيدن خيار1.3

  . مباني فقهي 1.3.1

براي اثبات به ارث رسيدن خيار دلائل متعددي از سوي فقيهان ارائه شـده اسـت. برخـي بـه     
كنند و برخي مسـتند آن را روايـت نبـوي    اطلاق ادلة ارث و شمول آن نسبت به خيار تمسك مي

  اند:دانند. برخي نيز در اين خصوص ادعاي اجماع كردهمي

                                                            
ق، ص  1404، قم: مؤسسـة آل البيـت (ع)،   8جلد  ،رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائلطباطبائى، سيد على، . 1

جامع المقاصد فـي شـرح   ؛ كركي، علي بن الحسين، 74، ص 23، جلد جواهر الكلام؛ نجفي، شيخ محمد حسن، 202
كشـف الرمـوز   ؛ فاضل آبي، زين الدين أبي علي، 305ق، ص  1408، قم: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 4جلد  ،القواعد

حاشـية  ؛ وحيد بهبهاني، محمد باقر، 461ق، ص 1410، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1جلد  ،في شرح المختصر النافع
؛ طباطبايى حائرى، سيد علـى،  264ق، ص  1417قم: منشورات مؤسسة علامة الوحيد البهبهاني، ، مجمع الفائدة والبرهان

 .47ق، ص  1409، قم، انتشارات كتابخانه آية االله مرعشى نجفى، 2جلد  ،صغير في شرح مختصر النافعالشرح ال

 .110، ص 6، جلد المكاسب . انصاري، شيخ مرتضي،2

 .354ق، ص  1418، قم: مطبعه ياران، 6جلد  ،منهاج الفقاهة. همان؛ حسيني روحاني، سيد محمد صادق، 3
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فرمايـد:   آية شريفه در اين زمينه مي :آن نسبت به خيار اطلاق ادلة ارث و شمول -1

قْرَبونَ مما للرِّجالِ نَصيب مما تَرَك الْوالدانِ و الأَْقْرَبونَ و للنِّساء نَصيب مما تَرَك الْوالدانِ و الأَْ«
  1».قَلَّ منْه أوَ كثَُرَ نَصيباً مفْروُضاً

اند و معتقدند خيار امري اعتبـاري اسـت كـه    فقيهان استدلال به اين آيه را نپذيرفتهبرخي از 
متقوم به شخص صاحب خيار است و بقاي آن پس از فوت شـخص، معقـول نيسـت. بـه عقيـدة      

كـه  مانـد، اسـت؛ درحـالي    ايشان، ظاهر از ماترك در آية شريفه، آنچه بعد از فوت مورث باقي مي
  2باشد. اعتباري، بعد از موت مورث معقول نمي صورت بقاي حقوق ولو به

فرمايند: مراد از اين آيه ولو به كمك قرائن عقليه و  امام خميني در پاسخ به اين اشكال مي
فهم عرف، اين است كه آنچه ميت در زمان حياتش دارا بوده است، بعد از مرگش به وارث او 

اترك متوفي بوده است، با موت موروث به ورثه م  رسد و از آنجا كه حقوق نيز مانند اعيان جزء مي
شود، بلكه سبب انتقال آنها به  شوند و موت سبب سلب حقوق و از بين رفتن آنها نمي منتقل مي

ورثه است. شاهد بر اين مطلب آن است كه اين امر دربارة حق تحجير و ساير حقوق ثابت است، 
اساس، اطلاق آية مزبور بر اين اشيم. براينمگر اينكه در برخي حقوق دليلي برخلاف آن داشته ب

رسد و عدم توريث  كند كه كل ماترك ميت، شامل حقوق و اموال، به ارث ميمطلب دلالت مي
  3برخي از نياز به دليل خاص دارد.

تواند براي اثبات به ارث رسيدن خيـار   علاوه بر آية مزبور، بسياري از روايات باب ارث نيز مي
عنوان نمونه، برخي از فقيهان براي اثبات ارث خيار به روايتي از زراره از  گيرد. به مورد استناد قرار

والي ممـا تـَرَك الْوالـدانِ و      «فرمايند:  كه مي 4اند امام صادق (ع) تمسك كرده و لكُلٍّ جعلْنـا مـ
ْي المامِ فحَي الأْرأوُل كَنَى بِذلا عونَ قاَلَ إنَِّمَالأَْقرْب     ملـَاهَـةِ فأَومالنِّع ـاءيلَنِ أو واريِث و لمَ يعـ

  5».باِلمْيت أَقرْبَهم إلَِيه منَ الرَّحمِ الَّتي تجَرُّه إلَِيها

                                                            
 .7. سورة نساء، آيه 1

  .255، ص 5، جلد البيع؛ موسوي خميني، سيد روح االله، 202، ص  8، جلد رياض المسائل. طباطبائي، سيدعلي، 2
 .256. همان، ص 3

 .203، ص 8جلد  ،رياض المسائل . طباطبائي، سيدعلي،4

 .76، ص 7 جلد ،الكافي. كلينى رازي، محمد بن يعقوب، 5
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بسياري از فقيهان مثل مرحوم علامه در تذكره، صاحب رياض، شـهيد در   اجماع فقيهان: -2
بـاره   امـام خمينـي درايـن    1انـد.  مطلـب اسـتناد كـرده   مسالك، صاحب حدائق و غيره به ايـن  

رسد و دليل آن عدم خلاف و اجمـاعي اسـت كـه در    تمام انواع خيار به ارث مي«فرمايند:  مي
   2».برخي كتب و در خصوص برخي خيارات نقل شده است

» بلاخلاف«گروهي نيز مثل شيخ انصاري موروث بودن انواع خيار را در بين اصحاب  
 3طوركه در تذكره آمده است، در زمرة حقوق بودن خيار دانسته است. و دليل آن را هماندانند  مي

رسد و با وجود روايت و عمل اصحاب به آن،  البته استناد به اجماع در اين بخش به نظر قوي نمي
  شود و ارزش چنداني نخواهد داشت. اجماع مدركي محسوب مي

بات موروث بودن خيار به روايتـي از پيـامبر (ص)   گروهي از فقيهان براي اثنبوي مشهور:  -3

. اين حديث را اكثر فقهـاي  »ماترك الميت من حق فلو ارثه«فرمايد:  اند كه مي استناد كرده
هرچند اين روايـت بـه دليـل     4اند. شيعه در ابتداي بحث احكام خيار نقل و به آن استناد كرده

ناشي از ارسـال روايـت را منجـر بـه      شود، برخي فقيهان ضعفمرسله بودن، ضعيف تلقي مي
   5اند. عمل اصحاب دانسته

شده است؛ از باب نمونـه در   صورت ديگري نقل  در برخي از منابع اهل سنت، روايت مزبور به
ايكم ما ترك مالاً فليـورث  « فرمايند: شده است كه مي صحيح بخاري از پيامبر اكرم (ص) نقل 

انتقال به ورثه اسـت، پـس روايـت     يك حق مالي و لذا قابل با توجه به اينكه حق خيار 6».عصبته

                                                            
؛ 289، ص 17جلـد   ،الصادق فقه؛ حسيني روحاني، سيد صادق، 202، ص 8، جلد رياض المسائل. طباطبائي، سيدعلي، 1

 .65ق، ص  1408مؤسسة النشر الاسلامي، : ، قم19جلد  ،الناضرة الحدائقبحراني، شيخ يوسف، 

 .214، ص 3، جلد البهيه الروضه؛ شهيد ثاني، زين الدين، 254، ص 5جلد  ،البيع. موسوي خميني، سيد روح االله، 2

 .109، ص 6، جلد المكاسب نصاري، شيخ مرتضي،. ا3

، ص 8جلـد   رياض المسـائل،  ؛ طباطبائي، سيدعلي،214، ص 3جلد  ،الروضه البهيه. شهيد ثاني، زين الدين بن علي، 4
؛ 254، ص 5جلـد   البيـع، ؛ موسوي خميني، سـيد روح االله،  70، ص 19جلد  ،الحدائق الناضرة؛ بحراني، شيخ يوسف، 202

 .109، ص 6جلد  ،كتاب المكاسبانصاري، شيخ مرتضي، 

 .527، ص 1جلد رياض المسائل،؛ طباطبائي، سيدعلي، 256، ص 5جلد  البيع،. موسوي خميني، سيد روح االله، 5

 .171ق، ص  1401، بيروت: دارالفكر للطباعه و النشر، 8جلد  ،صحيح بخاري. بخاري، محمد بن اسماعيل، 6
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توان گفت اين روايت  مي 1ارتباط با موضوع نيست. شود و از اين حيث بي فوق آن را نيز شامل مي
  انتقال به ورثه هستند. كند بر اينكه حقوق نيز قابل با اطلاقي كه دارد دلالت مي

  مبناي حقوقي 2.3.1

ضوعه، در موارد متعدد به ارث حقوق تصريح كرده اسـت. بـه عنـوان    گذار در قوانين مو قانون
قانون ثبت اشاره كـرد. در   45تا  42قانون مدني و مواد  823و  772و 253توان به مواد نمونه مي

هريك از خيارات بعـد از فـوت منتقـل بـه وارث     «دارد:  قانون مدني مقرر مي 445اين راستا مادة 
  ت تمامي انواع خيارات را قابل انتقال از طريق ارث دانسته است. صراح اين ماده به». شود مي

طـور معمـول در    خيار در زمرة حقوق مالي است. اين حـق بـه  «دانان به عقيدة برخي از حقوق
عنوان يك قاعـدة كلـي    آن را به 445رسد و قانون مدني نيز در مادة  زمرة ساير اموال به ارث مي

ستگي حق به شخصيت صاحب خيار بيش از ملكيت است و نيـز  مطرح كرده است. منتها چون واب
گيرد كـه آثـار آن در اختيـار دو طـرف اسـت، انتقـال خيـار از راه ارث         از قراردادي سرچشمه مي

فقط دو  447و  446قانون مدني در ضمن دو مادة  2».هايي دارد كه نبايد از نظر دور داشت ويژگي
خيـار  «دارد:  مقـرر مـي   446كند؛ به اين نحو كه در مـادة   مورد را از حكم موروث بودن استثنا مي

له قرار داده شود، در اين صورت شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط
هرگاه شرط خيـار بـراي شخصـي    «دارد:  مي نيز مقرر 447در مادة ». منتقل به وارث نخواهد شد

  ».غير از متعاملين شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد
درجـايي كـه حـق    «گونه اظهارنظر كرده است:  اين 446ديوان عالي كشور در خصوص مادة 

فسخ برحسب شرط، اختصاص به شخص مورث داشته و مورث از آن استفاده نكرده باشد، با فوت 
  3».رفته و به وارثش انتقال نخواهد يافت ياناو اين حق ازم

توان گفت: فرض اين است كـه طـرفين اعمـال خيـار را منحصـر و       در خصوص اين ماده مي
اند و اين امر مانند تمام اموري كه مقيـد بـه قيـد مباشـرت      محدود به شخص صاحب خيار نموده

                                                            
؛ كليني رازي، ابى جعفر محمـد  14ق، ص  1405، بيروت: دار الكتاب العربي، 4جلد  المغني،ن قدامة، عبد االله بن احمد، . اب1

 .70ق، ص  1389، تهران: دار الكتب الاسلامية، 7جلد  ،الروضة من الكافيبن يعقوب، 

 .107، ص 1376همكاري شركت بهمن برنا، ، تهران: شركت انتشار با 5جلد  قواعد عمومي قراردادها،. كاتوزيان، ناصر، 2

قسـمت دوم،   ،حقوقي مستخرجه از احكام ديوان عـالي كشـور   –اصول قضايي . بروجردي عبده، شيخ محمد، 3
 .1317/  9/  2029، حكم شمارة 82، ص 1382تهران: انتشارات رهام، 
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نكه در بيع شرط شود كه هرگـاه  رود. مانند اي كه مباشرت مقدور نباشد، از بين مي است، درصورتي
صورت، اگـر در ايـن مـدت     روز فسخ كند. در اين 10تواند عقد را در مدت  فروشنده بخواهد، مي

شود؛ چراكـه خيـار مزبـور هماننـد حـق       شود و به ورثه منتقل نمي فروشنده بميرد، خيار ساقط مي
  رسد. حضانت و قسم، قائم به شخص است و به ارث نمي

انتقـال بـه ورثـه     توان گفت تمام خيارات قابـل شده، مياني فقهي و حقوقي بيانبا توجه به مب
نظر وجـود دارد، ديـدگاه مخـالف بـا ارث      هستند و در برخي خيارات مثل خيار مجلس كه اختلاف

كند؛ زيرا قبلاً خيار  . استصحاب بقاي خيار نيز اين ديدگاه را تأييد مي1شود خيار، ضعيف شمرده مي
شود كه آيا خيار مجلس زائل شده است يـا خيـر؟    اشته و با مرگ متوفي شك ميمجلس وجود د

توان گفت كه عموم  شود. از منظر قانوني نيز مي كه در اين صورت حكم به بقاي خيار مجلس مي
گذار با وضع ايـن مـادة عـام بـه همـة       گيرد و قانون قانون مدني اين مورد را نيز فرامي 425مادة 

  صوص پايان داده است.اختلافات در اين خ
در حقوق ساير كشورهاي اسلامي تحت تأثير رويكردهاي فقهي مـذاهب مختلـف اسـلامي،    

عنوان نمونـه بـه عقيـدة برخـي از نويسـندگان،       نظري در خصوص ارث خيار وجود ندارد. به اتفاق
بـا   اعلام اراده توسط خود شخص را لازم دانسـته اسـت و   92ازآنجاكه قانون مدني مصر در مادة 

شـود،   فوت وي حق مزبور زائل خواهد شد، خيار مجلس كه حق بازگشت از ايجاب محسوب مـي 
در قانون مدني عـراق   2در صورت فوت صاحب حق زائل خواهد شد و به ورثه منتقل نخواهد شد.

در المجلـه الاحكـام العدليـه نيـز همـين       3شده است. و سوريه نيز همين رويكرد مورد قبول واقع 
كه در برخي ديگر بـه عـدم    خاذ شده و در برخي از خيارات حكم به توريث شده، درحاليرويكرد ات

در خصوص خيار تخلف  311عنوان نمونه در مادة  شده است. به انتقال خيار از طريق ارث تصريح 

                                                            
، 3، جلـد  الخلاف؛ طوسي، محمد بن حسن، 221ق،  1417قم: نشراعتماد،  ،غنية النزوع . ابن زهرة حلبي، حمزه بن علي،1

، قم: المكتبة المرتضـوية لإحيـاء   2جلد  المبسوط في فقه الإمامية،؛ همو،  26ق، ص 1407قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 
، قـم: دفتـر   3جلـد  ، الدروس الشرعية في فقه الإماميـة ؛ شهيد اول، محمد بن مكى، 84ق، ص 1387الآثار الجعفرية، 
، قم، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امـام  2جلد  ،الخيارات ؛ موسوي خميني، سيد مصطفي،266ق، ص  1417مى، انتشارات اسلا

 .271، ص 1376خميني، 

 .13، ص 1997، بيروت: دار احياء التراث العربي، 2جلد  ،نظريه الحق في الفقه الاسلامي. سنهوري، عبدالرزاق احمد، 2

 .188ص  في العقود، الخيار و اثره. ابوغده، عبدالستار، 3
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وسـيلة ارث منتقـل    شـده اسـت كـه بـه     تصـريح   2در خصوص خيار تعيين 319و در مادة  1وصف
وسـيلة ارث   مقرر شده است كه خيـار مزبـور بـه    321خيار رؤيت در مادة  شود. اما در خصوص مي

قانون مدني عراق نيز خيار رؤيت با فـوت صـاحب خيـار     1-523بر اساس مادة  3شود. منتقل نمي
شود. دليل اين امر از ديد شارحان قانون مزبور اين است كه خيار رؤيت مجرد رخصت و  ساقط مي

توان پـذيرفت كـه بـه     اي شخص متوفي در نظر گرفته است و نميگذار بر مشيتي است كه قانون
باوجوداين، رويكرد مزبور توسط برخي از نويسندگان موردانتقـاد قـرار گرفتـه و     4ورثه منتقل شود.

شده است كه مقررات مزبور با ساير مواد قانون كه بر لزوم حفـظ حقـوق ديگـران و     گونه بيان اين
گذار بـه انتقـال    رو، لازم بود كه قانون ت دارد، در تنافي است. ازاينعدم جواز اضرار به ايشان دلال
كرد و براي حفظ منافع طرف مقابل، مدت معيني را براي ورثـه در   خيار از طريق ارث تصريح مي

گرفت تا در مدت مزبور اقدام به اعمال خيار كنند. بديهي اسـت در صـورت عـدم اعمـال      نظر مي
  5ماند. مي خيار، عقد به حال خود باقي

  كيفيت استحقاق ورثه. 2
پرسشي كه در  6از ديد فقيهان، خيار يك حق واحد، بسيط و غيرقابل تجزيه به شمار مي آيد.

اينجا به دنبال ارائة پاسخ به آن هستيم، اين است كـه اگـر وراث متـوفي متعـدد باشـند، چگونـه       
عمال كنند؟ بايد توجه داشـت كـه   توانند حق خياري را كه قابليت تجزيه ندارد و بسيط است، ا مي

                                                            
 .54ق، ص  1359، نجف، المكتبة المرتضوية، 1جلد  ،تحرير المجلةكاشف الغطاء، محمد حسين بن على،  .1
 .55. همان، ص 2

درر الحكـام شـرح   ؛ حيـدر، علـي،   171م، ص1923، بيروت: المطبعة الادبية ، شرح المجلة. باز اللبناني، سليم رستم، 3
شـرح  ؛ القاضـي، منيـر،   271تعريب المحامي فهمي الحسيني، بيروت: منشورات مكتبة النصر، بـي تـا، ص   مجلة الاحكام،

 . 303م، ص1949بيروت: مطبعة العاني،  ،المجلة

بغـداد: دار   ،الوجيز في العقـود المسـماة البيـع والمقاولـة    . مبارك، سعيد، الملاحويش، طه، الفتلاوي، صاحب عبيد، 4
بغداد:  لوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار،ا؛ العامري، سعدون، 34م، ص1993ر، الحكمة للطباعة والنش

شرح احكام عقد البيع دراسـة مقارنـة مـع مجموعـة مـن      ؛ ثروت الونداوي، كمال، 42م، ص1974مطبعة العاني، 
 . 68م، ص1973بغداد: مطبعة دار السلام،  التشريعات العربية والاجنبية،

م، 1989بي جا، دار الكتب للطباعة والنشر،  ،الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولةعفر، . فضلي، ج5
 .36ص

 .245، ص 5جلد  حاشيه المكاسب، . اصفهاني، محمد حسين،6
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اي با امكان استفاده از مالي كه موضوع عقد خياري اسـت، نـدارد چراكـه ارث    اعمال خيار ملازمه
  1خيار مشروط به امكان استفاده از مورد آن نيست و تابع ارث مال نخواهد بود.

حكـم  قانون مدني عليرغم پذيرش اصل به ارث رسـيدن خيـار، در ايـن خصـوص      445ماده 
دانان توافـق ورثـه را در اعمـال خيـار     خاصي بيان نكرده و با كاستي مواجه است. برخي از حقوق

كه مقررات ارث به صورت عام و ارث خيار به صورت خـاص، ريشـه    اما ازآنجايي 2اند، لازم دانسته
نون قـا  3قـانون اساسـي و مـادة     167در فقه اماميه دارد، در موارد سكوت قانون، به تجويز اصل 

  آيين دادرسي مدني، بايد به منابع معتبر و فتاوي فقيهان مراجعه شود. 
در فقه نيز باوجود پذيرش اصل به ارث رسيدن خيـار، در خصـوص نحـوة اعمـال و كيفيـت      
استحقاق ورثه رويكرد واحدي وجود ندارد. قدر متيقن اين اسـت كـه هرگـاه همـة ورثـه معاملـة       

شـود. در خصـوص كيفيـت     همگـي امضـا كننـد، امضـا مـي     خياري را فسخ كنند، فسخ و هرگاه 
شده است كه در ادامـه مـورد بررسـي     استحقاق ورثه نسبت به حق خيار، چهار نظر در فقه مطرح 

  گيرد: قرار مي

  نظرية استقلال هريك از ورثه در اعمال خيار 1.2
شـان  تـك اي  به عقيدة برخي از فقيهان، هريك از ورثه يـك حـق خيـار مسـتقل دارد و تـك     

توانند تمام عقد را فسخ يا امضا كنند. در صورت اختلاف بين فسخ و امضا نيز فسخ بـر امضـا    مي
چنـين   4بنابراين اگر همه امضا نمودند و يكي فسخ كـرد، فسـخ مقـدم خواهـد بـود.      3مقدم است.

كه يكي از دو شريك مال غيرمنقـول   سابقه نيست و در حق شفعه نيز درصورتي حكمي در فقه بي
وسيلة عقد بيع به اجنبي واگذار كند، شريك ديگر حـق شـفعه    تقسيم بخواهد حصة خود را به لقاب

تواند با پرداخت عوضي كه ثالث به مالك داده اسـت، حصـة شـريك خـود را      خواهد داشت و مي
مقـام   اش حق شفعه دارند و قائم تملك كند. حال اگر اين شخص قبل از اخذ به شفعه بميرد، ورثه

                                                            
در                    )، قابـل دسـترس   2018، سايت قوانين معاونت آموزش دادگستري اسـتان تهـران(ژوئن   ارث خيارمحمدي، ابوالحسن،  .1

870http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id= 

 .533، 1جلد  ،حقوق مدني . امامي، سيد حسن،2

 ،1جلـد   ،مسالك الافهـام ؛ شهيد ثاني، زين الدين بن علي، 71، ص 19جلد  الحدائق الناضره، . بحراني، شيخ يوسف،3
 . 76، ص 23جلد  جواهرالكلام، محمد حسن، ؛ نجفي، شيخ181ق، ص 1413قم: مؤسسة معارف اسلامي، 

 .36، ص 17جلد  ،فقه الصادق . همان؛ حسيني روحاني، سيد صادق،4
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كه برخي از ورثه حق شفعة خود را اسقاط و برخي ديگـر آن را اخـذ كننـد،     و درصورتياو هستند 
نظر اخذكنندگان تأمين خواهد شد. به عقيدة صاحب جواهر دليل اين قول، ظاهر كلام پيامبر(ص) 

كه ظهـور دارد در اينكـه هركـدام از     »ماترك الميت من حق فهو لوارثه«فرمايد:  است كه مي
   1دارند.ورثه حق مستقلي 

قانون مدني نيز اسـتناد كـرد. مـادة فـوق      824توان به مقررات مادة  در تأييد ديدگاه فوق مي
توانند فقـط   هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را ساقط كند، باقي وراث نمي«دارد:  مقرر مي

تمام مبيـع اجـرا   نظر كنند يا نسبت به  آن را نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف
رسد و هر  تمامي وارثان مي شود كه حق شفعة متوفي به  از مقررة فوق چنين برداشت مي». نمايند

اساس، با توجـه بـه   تنهايي حق مزبور را دربارة تمام مبيع اجرا كند. براين تواند به كدام از وراث مي
ماده از قـانون مـدني هـر     توان گفت بر اساس ملاك اين شباهتي كه خيار با حق شفعه دارد، مي

  2وارث حق دارد از خيار فسخ همانند مورث استفاده نمايد.

  نقد و بررسي   1.1.2

اند. از ديـد   استناد كرده »ماترك الميت من حق فلوارثه«قائلين به اين قول به حديث نبوي 
د. اين رس جا گذاشته است، به وارث مي ايشان، ظاهر حديث اين است كه هر حقي را كه متوفي به

ديدگاه از جانب فقيهان بسياري مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان نمونه، شيخ انصاري ضمن 
صحيح ندانستن تمسك به ظاهر نبوي مزبور، بر اين عقيده است كه اين روايت ظهوري در اينكه 

مـا  «ت صـور  ها نيز روايـت بـه   هر يك از ورثه حق مستقلي داشته باشد، ندارد. در برخي از نسخه
الجمع است، يعني جمعيت آمده است كه مقصود از ورثه يا جنس »ترك الميت من شيء فلوارثه

الوارث است كـه بـه معنـاي    كه بعض ايشان به بعضي ديگر منضم هستند، يا مقصود از آن جنس
مفرد است، يعني از ورثه همان وارث اراده شده است و يا منظـور اسـتغراق اسـت. اظهـر در نظـر      

  .3الوارث است.شيخ همان مورد دوم يعني جنسمرحوم 

                                                            
 .391، ص 37جلد  جواهرالكلام،. نجفي، شيخ محمد حسن، 1

 .122، ص 5، جلد قواعد عمومي قراردادها. كاتوزيان، ناصر، 2

 .112، ص 6جلد  ،المكاسب. انصاري، شيخ مرتضي، 3
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ديگر، ورثه يعني جنس وارث كه هم در ضمن يك نفـر و هـم در ضـمن چنـد نفـر       عبارت به
صادق است، لذا چند وجهي كه در خصوص كيفيت اعمال ارث خيار آمده است، بر اين معنا صدق 

  كند و ظهور در وجه اول ندارد.  مي
عقليه برخلاف آن چيزي است كه صاحب جواهر فرمـوده اسـت.   علاوه بر آن، قرينة لفظيه و 
شده است، يك حق واحد شخصي بيشتر نبوده است؛ حـال بعـد از    حقي كه از ميت به ورثه منتقل

   1بين ورثه بدين نحو تقسيم شود. فوت صاحب حق، محال است اين حق 
چيز  اموال و حقوق، يكاي كه دلالت بر ارث ورثه از تركة ميت دارد، مقتضايش نسبت به  ادله

است و لازمة اينكه بگوييم مقتضاي روايت در اموال به نحو تجزيه و تقسيم و در حقوق به نحـو  
استقلال است، استعمال كلام در اكثر از معناي واحد است كه به عقيدة بيشـتر انديشـمندان علـم    

ه باشد (از فسخ يـا  اصول صحيح نيست. در اين صورت بايد عمل هر يك كه مقدم بوده است، هر چ
معنـي نـدارد بگـوييم هـر      2آيد، گونه كه از ظاهر كلام علامه در تذكره برمي ابقا) مقدم شود و همان

    3توانند فسخ كنند، هرچند ديگران امضا كرده باشند و فسخ بر امضا مقدم است. يك از ورثه مي
ين عقيده ثبوتاً غيرمعقول ايراد ديگر از سوي مرحوم نائيني وارد شده است؛ با اين توضيح كه ا

است، نه اينكه ثبوتاً ممكن است و در مرحلة اثبات دليلي بر آن نيست؛ زيرا حق خيار از اضافات و 
اصطلاح فلسفي است و يك امر واحد شخصي است و معقول نيست كـه يـك اضـافه     اعتبارات به

ستقلاً متعلق به دو نفر كه محال است يك ملكيت بتمامه و م بتمامه مضاف به دو نفر باشد؛ چنان
تواند آن را به  شده است كه وجود امر اعتباري به لحاظ معتبر است و معتبر مي باشد و اينكه گفته 

يابـد، در اينجـا صـادق نيسـت؛ زيـرا در      هر نحو كه بخواهد لحاظ كند و به همان نحو وجود مـي 
تـوان يـك    اعتبار صحيح نمـي گونه امور، اعتبار صحيح لازم است نه تخيلات و توهمات و به  اين

                                                            
؛ 487، ص 1جلـد   ،ايضـاح الفوائـد  ؛ حلّـي، فخـرالمحققين،   307، ص 4جلد  ،جامع المقاصدي، علي بن حسين، . كرك1

 .203، ص 8جلد رياض المسائل،؛ طباطبايي، سيدعلي، 376، ص7جلد مصباح الفقاهه، موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، 

 .518، ص 1، جلد تذكرة الفقهاء(علامة حلي)،  . حلي، حسن بن يوسف2

 ؛ 527، ص 1جلد رياض المسائل، ؛ طباطبايي، سيدعلي،119، ص 6جلد  ،المكاسب. انصاري، شيخ مرتضي، 3
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مخصوصاً اينكه خيار را فقط در تمـام عقـد جـاري     1حق يا يك ملك را تماماً مال دو نفر دانست.
   2بدانيم و به علت خلاف قاعده بودن فسخ، آن را در بعض از مورد معامله قابل جريان ندانيم.

توفي كه صاحب اصلي خيـار  اند، خود م گونه كه برخي از فقيهان بيان داشته علاوه بر اين، آن
صـورت   اند، حق ندارد كه خيار خود را به عنوان جانشين وي حق خيار را مالك شده است و ورثه به

مبعض اعمال كند؛ به اين نحو كه بخشي از عقد را فسخ و بخش ديگر را ابقا كند؛ حـال چگونـه   
مضـاف   3روند، شد. مار ميتوان قائل به وجود چنين حقي براي ورثة وي كه جانشينان او به ش مي

اند، در نظرية فوق بين مالكيت حق و اجـراي   كرده  دانان اشاره گونه كه برخي از حقوق بر اينكه آن
توان به چند نفر واگذار نمود و در اين خصـوص   آن خلط شده است؛ چراكه اجراي يك حق را مي

واجهه است كـه تعلـق يـك    ترديدي وجود ندارد، اما تعلق يك حق به چند تن با همان اشكالي م
زمان ملك چند  تواند در يك گونه كه يك مال نمي يعني همان 4مال به چند نفر با آن مواجه است؛

واحد ملك استقلالي چند نفـر باشـد. تنقـيح     تواند درآن نفر به نحو مستقل باشد، حق خيار نيز نمي
توان دريافـت   قانون مدني نيز درست نيست؛ چراكه در شفعه نيز با اندك تأمل مي 824مناط مادة 

مستقلي همانند مورث ندارند؛ زيرا در اين صورت هر وارث حـق   كه هريك از وارثان حق كامل و
قانون مدني تملك تمام  824كه در مادة  داشت در غياب ديگران تمام مبيع را تملك كند. درحالي

تـوان  ديدگاه ديگري كه مي 5مبيع، منوط بر اين است كه ديگران حق خود را اسقاط كرده باشند.
ت، اين است كه هر يك از ورثه صـرفاً در فسـخ معاملـه مسـتقل     آن را متفرع بر اين نظريه دانس

ديدگاه فوق علاوه بـر اشـكالات بيـان     7اما ابقاي عقد نياز به رضايت تمامي ايشان دارد. 6هستند،

                                                            
 .157ق، ص  1418، قم: موسسة النشر الاسلامي، 2جلد  ،منية الطالب في شرح المكاسب. نجفي خوانساري، شيخ موسى، 1

 .79ق، ص  1417سسه نشر اسلامي، ، قم: مؤ2جلد ، العناوين الفقهيه. حسيني مراغي، مير عبدالفتاح، 2

 .423، ص 7جلد ،مصباح الفقاهه. خويي، سيدابوالقاسم، 3

 .122، ص 5جلد  ،قواعد عمومي قراردادها . كاتوزيان، ناصر،4

 .123. همان، ص 5

 .418، ص 7جلد ،مصباح الفقاهه . خويي، سيدابوالقاسم،6

، قـم:  9جلـد   ،طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلامموسوعة الفقه الإسلامي . هاشمي شاهرودى، سيد محمود، 7
 .399ق، ص 1423مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 



 ارث خيار در فقه اماميه و حقوق ايران با رويكردي انتقادي...  82فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

47 

شده با اين مشكل مواجه است كه ثبوت حق فسخ بدون حق ابقاي قرارداد نياز بـه دليـل خـاص    
  1دارد كه چنين دليلي در دست نيست.

گونه گفت كه امكان ندارد چندين شخص به صـورت  توان اينه صورت يك قاعدة كلي ميب
تـوان  اساس، نمـي واحد صاحب يك حق واحد غيرقابل تجزيه و بسيط باشند. براين  مستقل در آنِ

  2هريك از ورثه را داراي حق خيار مستقل دانست.

  حق خيار مستقل داشتن هريك از ورثه در حصة خود 2.2
الارث خود خيار دارند. هرگاه همـه فسـخ    س اين نظريه، هر يك از ورثه به نسبت سهمبر اسا
آيد و اگر بعضي فسخ، و بعضي امضا كنند، معامله نسبت بـه سـهم    كنند، بحثي پيش نمي  يا امضا

لكـن طـرف ديگـر     3شود؛ كس كه فسخ نموده است، فسخ و به نسبت سهم ديگران امضاء مي آن
بر اساس اين نظريه كه توسط محقق نائيني مورد قبـول   4كند. فقه پيدا ميمعامله، خيار تبعض ص

توان تجزيه كرد، اما در متعلق آنكه مال است، هر كـس نسـبت بـه     حق را نمي 5واقع شده است،
داند و  انتقال به ارث مي حصة خودش حق مستقل دارد. همچنين مقتضاي ادله، حق و مال را قابل

تجزيه است. پس هر يك از ورثه به نسبت حصة خود حـق   حق قابل در مقام بحث، مال برخلاف
تجزيه نيست، تجزيه در حصه و متعلق آنها كـه مـال    ديگر، چون حق قابل عبارت مستقل دارند؛ به
برخـي از   7در ميان اساتيد حقوق، كاتوزيان اين نظريه را برگزيـده اسـت.   6گيرد. است، صورت مي

                                                            
 . همان.1

، مشهد، بنياد پژوهشهاي آستان قـدس رضـوي،   ضياء الابصار في مسائل الخيار. نهاوندي، محمد بن ميرزا عبدالرحيم، 2
 .282، ص1391

 .418، ص 7جلد ،مصباح الفقاهه يدابوالقاسم،. خويي، س3

 .283، ص ضياء الابصار في مسائل الخيار. نهاوندي، محمد بن ميرزا عبدالرحيم، 4

ق، 1373،  تهـران: المكتبـة المحمديـة،    2، جلد منية الطالب في حاشية المكاسب. نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، 5
 .158ص 

؛ حسـيني  149ق، ص 1387، قـم: مؤسسـة اسـماعيليان،    1جلد ، حاشية المكاسبظم، . طباطبائي يزدي، السيد محمد كا6
 .487، ص 1جلد ،ايضاح الفوائد ؛ فخرالمحققين،300، ص 17، جلد فقه الصادق روحاني، سيد صادق،

 .127، ص 5، جلد قواعد عمومي قراردادها. كاتوزيان، ناصر، 7
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تبعيض در فسخ يا امضـاي عقـد از جانـب ورثـه را محتمـل       فقيهان نيز در صورت تعدد مشتري،
  1اند.دانسته

  نقد و بررسي 1.2.2

تجزيه و  به اين نظر هم ايرادهايي وارد شده است؛ از جمله اينكه هرچند مال متعلق خيار قابل
تقسيم است، دليلي نداريم بـر اينكـه حـق خيـار هـم برحسـب متعلـق، تجزيـه و تقسـيم شـود.           

پذير است، دليلـي   تصور و امكان گرچه تجزيه و تقسيم خيار برحسب متعلق ثبوتاً قابلديگر،  بيان به
نداريم كه اين امر، تحقق و فعليت يافته باشد. ادلة ارث خيار فقط بر اين امر دلالت دارند كه حق 

شـده اسـت و تـوان اثبـات       خيار كه يك حق بسيط و غيرقابل تجزيه است، به ورثة ميت منتقـل 
  2جزية متعلق حق مزبور را ندارند.قابليت ت

شـود، امـا    آيد، بين ورثه تقسيم مـي  آنچه مسلم است، مالي كه بر اثر اعمال خيار به دست مي
علاوه بر اين، اين نظريه با ظاهر ادله نيـز مخـالف اسـت.     3اين امر غير از تقسيم حق خيار است.

به ورثه منتقل شود و چون خيـار   چون مقتضاي ادله اين است كه هر حقوق و اموال به نحو واحد
توان گفت آنچه را كه ورثـه   تجزيه نيست، تجزيه را در حصه و متعلق آنها نبايد برد، بلكه مي قابل

كنند. به اين نحو كـه در صـورت    آورند (ما يحصل بالخيار)، قسمت مي با اعمال خيار به دست مي
قسـيم خواهنـد كـرد و در صـورت     فسخ عقد، عين يا عوض آن را كه به ايشان برگشـته اسـت، ت  

امضاي عقد، پول يا ملكي را كه مورث ايشان به دست آورده اسـت، بـر اسـاس حصـة شـرعي و      
توان گفت هركدام حق فسـخ مسـتقل در    كنند؛ پس نمي قانوني هر يك، بين خودشان تقسيم مي
بـه دستشـان   كنند و آنچه از ايـن حـق    كنند و يا امضا مي حصة خود دارند، بلكه همه يا فسخ مي

  4كنند. رسد، تقسيم مي مي
ايراد ديگري كه اين نظريه با آن مواجه است، اين است كه لزوم معامله يعني التزام هر يك از 
طرفين معامله بر اينكه آنچه را به ديگري منتقل نموده است، از ملكيتش خارج نسازد و نيز در هر 

                                                            
 .487، ص 1دجل ايضاح الفوائد، . فخرالمحققين، محمد بن حسن،1

 .423، ص 7جلد ،مصباح الفقاهه. خويي، سيدابوالقاسم، 2

 .173ق، ص  1405، تهران: مكتبه الصدوق، 3، جلد جامع المدارك. خوانساري، سيد احمد، 3

، قم: مؤسسة 14جلد  ،مستند الشيعة؛ نراقى، احمد بن محمد مهدي، 117، ص 6جلد  المكاسب، ، شيخ مرتضي،انصاري. 4
 .378ق، ص  1419آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 
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تمام مبيع در مقابل تمام ثمـن باشـد و    اي يك شرط ضمني وجود دارد و آن اين است كه معامله
كدام حق ندارند جزئي را بدهند و جزئي را پس بگيرند، مگر با رضايت طرف ديگر يا به نحـو   هيچ

  توانند برخلاف شرط ضمني مذكور رفتار نمايند. شرط. ورثه نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و نمي
سهم خود، برخلاف شرط ضمني مورث  نتيجه اينكه اعمال خيار هر يك از ورثه به نسبت

است و مشروع نيست. بر اين اساس، تنها راه اين است كه تمامي ورثه بر اعمال خيار توافق 
نمايند و يا اينكه طرف معامله به تبعيض راضي شود يا مورث در ضمن عقد، شرط كرده باشد كه 

   1حق اعمال خيار در قسمتي از عقد را دارد.
كـه مقتضـاي    شود؛ درحـالي  تبعيض در اعمال خيار باعث معيوب شدن كالا ميعلاوه بر اين، 

گونه عيبي اسـت و اينكـه عقـد فقـط بـر روي كـالاي واحـدي صـورت          خيار، رد كالا بدون هيچ
به عقيـدة برخـي از فقيهـان،     2پذيرد، پس حقيقتاً و حكماً نبايد تجزيه و تفريق در آن راه يابد. مي

قبول ثبوت خيار تبعض صفقه براي بايع در فرض اعمال خيار توسـط   پذيرش امكان اين نظريه و
برخي از ورثه، مستلزم ورود ضرر به وارثي است كه عقد را اجازه كرده است و به دليل تعارض دو 

توان به استناد ادلة نفي ضرر، قائل به ثبوت خيـار بـراي   ضرر (ضرر بايع و ضرر وارث مجيز)، نمي
  3بايع شد.

  عام بدلي (ثبوت خيار براي طبيعت وارث)نظرية  3.2
گيرد و از آنجا كه از يك سو هر يك بر اساس اين نظريه، حق خيار به طبيعت وارث تعلق مي

آيند و از سوي ديگر حق مزبور قابليت تجزيه و تقسـيم  از ورثه مصداق طبيعت مزبور به شمار مي
بدل ثابت شده اسـت و هريـك از ايشـان    الرا ندارد، بايد گفت حق خيار براي ورثه به صورت علي

تواند حق مزبور را اعمال يا اسقاط كند. بر اين اساس، اگر يكي از ورثه اقـدام بـه فسـخ كنـد،     مي
توانند عقد مزبور را امضا كنند و  شود، فسخ او نافذ است و ديگران نمي چون بر او وارث اطلاق مي

نند. همانند فرضـي كـه يـك شـخص چنـدين      توانند آن را فسخ ك اگر كسي امضا كرد، بقيه نمي

                                                            
 .158، ص 2، جلد منيه الطالب. نجفي خوانساري، شيخ موسى، 1

 .487، ص 1جلد ،ايضاح الفوائد . فخرالمحققين، محمد بن حسن،2

 .218ق، ص 1413يهان، ، تهران: مؤسسه ك3جلد ، جامع الشتات، . ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن3
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وكيل مستقل داشته باشد و هريك از ايشان كه موضوع وكالت را زودتر انجام دهـد، تصـرف وي   
  1نافذ خواهد بود.

  نقد و بررسي 1.3.2

توان گفت كه ايراد نظرية دوم بر اين نظر نيز وارد است، زيرا تعلق خيار در نقد اين ديدگاه مي
پذير است، دليلي بر تعيين آن وجود ندارد و ادلة چنـين دلالتـي در مقـام     كانگرچه به اين نحو ام

اثبات ندارد؛ هرچند درواقع و در مقام ثبوت چنين باشد. در حقيقت عنوان وارث يك عنوان واقعي 
ثابت براي افراد مزبور نيست تا بتوان گفت خيار به صرف وجود عنوان مزبور وابسـته اسـت و بـه    

گرفته است، بلكه اين عنوان يك عنوان انتزاعي و برگرفته از ادلـة ارث اسـت و   طبيعت آن تعلق 
باشند، نـه عنـوان انتزاعـي وارث. بـر ايـن      تك اشخاص ورثه ميموضوع حقيقي حكم مزبور تك
تك ايشان تعلق دارد، نه به يك عنوان انتزاعي قابل صـدق بـر هـر    اساس، حق مزبور نيز به تك

  2فرد از ايشان.
اين، قبول ديدگاه مزبور مسـتلزم اعطـاي نـوعي ولايـت و حـق تصـرف در امـوال         علاوه بر

گيـرد،   تك ورثه تعلق مـي كند، چراكه حق مزبور به تك ديگران به وارثي است كه اعمال خيار مي
رونـد و  نه به يك نفر به صورت نامعين و ايشان به صورت مشترك صاحب حق خيار به شمار مي

شود. گيرد و زائل ميالشعاع قرار مي يا امضاي عقد، حق ديگر ورثه تحتبا اقدام يك نفر به فسخ 
چنين تصرفي در حق ديگران نيازمند دليل خاصي است كه در محل بحث، چنين دليلي در دست 

اند، اگر وارثي كه تنها بخشي از تركه را  دانان گفته گونه كه برخي از حقوق ديگر، آن بيان به 3نيست.
اي را كه مورث انجام داده است، فسخ كند، درواقع به ارادة خود  برد، بتواند تمام معامله به ارث مي

يگـران دخالـت   سـتاند و در دارايـي د   آورد و عوضي را از ايشان مي مالي را به ملكيت ايشان درمي
  4دارد. كند؛ كاري كه قانون مدني جز دربارة محجوران روا نمي مي

  

                                                            
 .286، ص ضياء الابصار في مسائل الخيار. نهاوندي، محمد بن ميرزا عبدالرحيم، 1

 .288. همان، ص 2

 .287. همان، ص 3

 .124، ص 5، جلد قواعد عمومي قراردادها. كاتوزيان، ناصر، 4
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  نظرية جمعي بودن (لزوم توافق تمامي ورثه) 4.2
اين نظريه قدر متيقن از ادلة ارث خيار است. به اين صورت كه حق خيار كه يك حق واحد و 

ا هم اجتماع بر فسخ يا امضـاي  باشد، متعلق به مجموع ورثه است؛ بنابراين اگر همگي ببسيط مي
صـورت عمـوم    ديگر مجمـوع ورثـه بـه    عبارت شود. به قرارداد نمودند، عقد مزبور فسخ يا امضا مي

كنند يا اينكه همگي عقـد را تنفيـذ    برند يا با هم اجتماع بر فسخ مي مجموعي خيار را به ارث مي
و گروهي ديگر خواهان تنفيـذ   كنند و حالت سومي وجود ندارد كه گروهي بخواهند فسخ كنند مي

همچنين به عقيدة برخي از فقيهان، از آنجا كه حق خيار به مجموع ورثه به عنوان  1معامله باشند.
جانشين متوفي، به ارث رسيده است، ايشان فقط اين حق را دارند كه همانند وي اعمال خيـار يـا   

  2ان بگيرند.عقد را امضا كنند و چنين تصميمي را لزوماً بايد تمامي ايش

  نقد و بررسي   1.4.2

گونه كه برخي از فقيهان بيـان  دليل ايشان آن 3اند. برخي از محققين فقها اين قول را پذيرفته
رسد و اما دلالتـي بـر نحـوة     اند، اين است كه ادلة ارث دلالت دارد بر اينكه خيار به ارث ميكرده

متيقن اين اسـت كـه هرگـاه همـة ورثـه       تقسيم و كيفيت استحقاق ورثه نسبت به آن ندارد. قدر
شود. اين عقيـده مسـتفاد    مي معاملة خياري را فسخ كنند، فسخ و هرگاه همگي امضا نمايند، امضا 

  4از دليل خاصي نيست، بلكه قدر مسلم و قدر متيقن و مبتني بر اصل احتياط است.
اين ديـدگاه مبتنـي بـر    ايرادي كه محقق نائيني بر اين ديدگاه وارد كرده، اين است كه قبول 

كـه   كه خيار جزء حقوقي باشد كه از منظر عقلا موضوعاً و نفساً مطلوب اسـت؛ درحـالي   اين است 
نظر مطلوب است كه راهي براي دستيابي به مال است و در اين صورت   چنين نيست و خيار ازآن

م اسـت. پـس مبنـاي    تجزيه و تقسـي  برند، خيار آنها نيز قابل به نسبت سهمي كه ورثه از مال مي
  5اساس و باطل است. قول، بي

                                                            
 .487، ص 1جلد ايضاح الفوائد،. فخرالمحققين، 1

 .253ص  ،حاشية كتاب مكاسب. آخوند خراساني، محمد كاظم، 2

، 14جلد  ،مستند الشيعة؛ نراقى، احمد بن محمد، 68، ص 2جلد  ،قواعد الاحكام. حلي، حسن بن يوسف (علامة حلي)، 3
 .426، ص 7جلد  ،مصباح الفقهاهه؛ موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، 378ق، ص  1419

 .414، ص 14جلد  ،مستند الشيعة. نراقى، احمد بن محمد، 4

 .159، ص 2 جلد ،منية الطالب في حاشية المكاسبنائينى، ميرزا محمد حسين غروى،  .5
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توان پـذيرفت كـه خيـار صـرفاً بـراي      رسد كه اين ايراد وارد نباشد؛ زيرا نمي لكن به نظر مي
توان اعمال خيار را با دستيابي به مال مطلوب عقلا باشد؛ چراكه در مواردي چون فسخ نكاح، نمي

گونه كه بيان شد، ديدگاه فوق قدر مسلم ين، آنعلاوه بر ا 1هدف دستيابي به مال متصور دانست.
و متيقن است، نه اينكه تمام طرق ديگر ثبوتاً امكان ندارد تا ما توجيهاتي براي امكان ثبوتي يكي 

تجزيه و تقسيم باشد، دليلـي بـر اينكـه     ديگر، به فرض اينكه خيار قابل عبارت از آنها پيدا كنيم. به
توان قائل به آن شـد   حلة اثبات هم رسيده است، وجود ندارد و نمياين احراز از مرحلة ثبوت به مر

  2و ناچار بايد به قدر متيقن اكتفا كرد.
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  گيري نتيجه
شده دربارة كيفيت استحقاق ورثه از  هاي ارائهبندي و پس از نقد و بررسي ديدگاه در يك جمع

ظر عملي نيـز مفيـدتر بـه نظـر     ترين ديدگاه كه از من رسيم كه صحيح ارث خيار، به اين نتيجه مي
 رسد، نظريه لزوم توافق تمامي ورثه در اعمال خيار است. مي

از منظر حقوقي نيز، با توجه به سكوت قانون مدني، برخـي از نويسـندگان بـر اسـاس مبـاني      
اند. با در نظر گـرفتن آنچـه   صورت عام مجموعي دانسته فقهي و تحليل حقوقي، اعمال خيار را به

همچنين روح حاكم بر قوانين ايران، به ويژه قانون مدني، استدلالي را كه براي اثبـات  بيان شد و 
قبـول بـه    ديدگاه برگزيده از ميان نظريات فقيهان ارائه داديم، در وضع كنوني حقوقي ما نيز قابل

نظر مي رسد. با اين توضيح كه در فقه، دلائل ابراز شده توسط فقيهان فقط توان اثبات اصـل بـه   
ث رسيدن خيار را دارد و نسبت به نحوة اعمال آن، ساكت است. در قانون مدني نيز وضعيت به ار

هريك از خيارات بعد از فوت منتقل «دارد:  اين قانون صرفاً مقرر مي 445همين منوال است. مادة 
ترين قول اين بود كـه   كه تقريباً مفاد همان حديث نبوي است. در فقه، صحيح» شود به وارث مي

بر اساس قدر مسلم و قدر متيقن بايد معتقد شد كه در مرحلة اعمال خيـار مجمـوع خيـار، بـراي     
مجموع ورثه است؛ يعني در اعمال آن اتفاق ورثه لازم اسـت. زيـرا در خصـوص مبنـاي بـه ارث      

شده دانسـته و   رسيدن خيار در بين فقيهان دو ديدگاه وجود دارد: برخي مستند آن را عمومات بيان
كه مانند برخي از فقيهان، مستند به  دانند. درصورتي نيز تنها مستند آن را اجماع فقيهان ميبرخي 

تمامي ايشان و  كه تعلق حق مزبور به  قدر متيقن آن ارث رسيدن حق خيار را اجماع بدانيم، بايد به
ي  باشد، ملتزم شويم؛ چراكه اجماع يك  لزوم توافق همة ورثه در اعمال يا اسقاط خيار مي دليل لبـ

كـه مسـتند خيـار را     حتـي درصـورتي   1قدر متيقن آن اخـذ نمـود.   است و در صورت ترديد بايد به
عمومات مورداشاره بدانيم، باز هم دليلي بر لزوم تبعيض حق خيار در دست نداريم؛ چراكه مبـاني  

يابـد و  ل مـي مزبور بر اين امر دلالت دارند كه حق خيار به همان نحو كه بوده است، به ورثه انتقا
تجزيه نيست و اكنون نيز دليلي براي اثبات ايـن امـر در    در زمان حيات مورث نيز حق مزبور قابل

تجزيه بدانيم. بر اين اسـاس، ديـدگاهي كـه بـا      دست نداريم تا به استناد آن خيار موروثي را قابل
  مال خيار است.نظر ورثه در اع اصول حقوقي و مباني فقهي مطابقت بيشتري دارد، لزوم اتفاق

                                                            
 .424، ص 7، جلدمصباح الفقاهه. خويي، سيدابوالقاسم، 1



 ارث خيار در فقه اماميه و حقوق ايران با رويكردي انتقادي...  82فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

54 

صورت فسـخ   قدر مسلم و متيقن اين است كه اگر ورثه متفقاً حق خيار را اعمال كنند، خواه به
صورت امضا، عمل حقوقي مزبور صحيح و نافذ خواهد بود. علاوه بـر ايـن، ازآنجاكـه بـر      خواه به

معتبر فقهي قانون اساسي در موارد سكوت قانون بايد به فتاوي فقيهان و منابع  167اساس اصل 
براي يافتن حكم مسئله مراجعه كرد و قانون مدني نيز عليرغم پذيش اصل به ارث رسيدن خيـار،  
در خصوص نحوه اعمال حق موروثي سكوت اختيـار كـرده، بـراي يـافتن راهكـار مناسـب بايـد        

صورت عموم مجموعي، اعمال شود. بر  ترين قول در ميان اقوال فقيهان، يعني ارث خيار به صحيح
  اين اساس، در حقوق ايران نيز بايد نظرية فوق را پذيرفت.

در اثر فوت هر چه «نويسند: گونه مياند و ايندانان نيز همين نظريه را برگزيدهبرخي از حقوق
شود و آن خيار بسـيط غيرقابـل تجزيـه     را مورث در حين فوت دارا بوده است، به ورثه منتقل مي

توانند با توافق يكديگر عقد را فسخ نمايند. چنانچه بعضـي از ورثـه    مياست؛ بنابراين تمامي ورثه 
   1».موافقت در فسخ نكنند و آن را امضا نمايند و بعضي ديگر آن را فسخ كنند، بلااثر خواهد بود

براي اثبات اين ديدگاه مي توان به برخي از مواد قانون مدني به عنوان مويد اشـاره كـرد. بـه    
كه در يك عقد بايع يك  درصورتي«قانون مدني مقرر داشته:  432گذار در مادة عنوان نمونه قانون

توانـد سـهم خـود را     ها نمي نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود، يكي از مشتري
تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد، مگر با رضاي بايع و بنـابراين اگـر در رد مبيـع     به

قانون روابط موجر و  12مادة  4در بند ». د، فقط هريك از آنها حق ارش خواهد داشتاتفاق نكردن
توانـد صـدور    در موارد زير مستأجر مـي «گونه مقررشده است كه: نيز اين 56مستأجر مصوب سال 

در صورت فوت مستأجر در اثنا مدت اجـاره   -4حكم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند: ... 
شود كه هرگاه در يك عقد،  از اين مواد فهميده مي». سخ اجاره از طرف كلية ورثه...و درخواست ف

توانند تبعيض كنند و بايـد فسـخ بـا     چندين تن حق خيار داشته باشند، در برابر طرف قرارداد نمي
  توافق همة صاحبان خيار صورت پذيرد.

ي و جلـوگيري از ورود  هـاي احتمـال  فلسفة تشريع خيار بازخواني عقد و سنجش سود و زيـان 
ضرر به شخص است و بر اين اساس نبايد اين امكان باعث بروز ضرر غيرمتداركي بـراي طـرف   
مقابل شود. نظرية حاكميت ارادة جمعي بر ابقا يا فسخ عقد با عدالت و روح حاكم بر قانون مـدني  
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يا در وضعيت موجـود  صورت يكجا عقد مزبور را فسخ  نيز سازگارتر است، بنابراين يا همة ورثه به
  ابقا كنند.

هاي پژوهش حاضر، با توجه به كاسـتي هـاي موجـود در مقـررات حـاكم بـر        بر اساس يافته
خيارات و نبود راهكار قانوني روشن در خصوص كيفيت اعمال خيار در فرض تعدد ورثـه، توصـيه   

قانون مدني  445مادة  گذار هاي احتمالي و ارائة ضابطة قانوني معين، قانون شود براي رفع نزاع مي
  را به شرح ذيل اصلاح نمايد:

جز در موردي كه قانون خلاف آن را مقرر داشته، هر يك از خيارات بعد از فوت  -445مادة «
توانند  تعدد وراث، تبعيض در اعمال حق جايز نيست و ورثه مي  درصورت .شود به وارث منتقل مي

  ».نظر نمايند عمال خيار صرفبا توافق يكديگر عقد مزبور را فسخ يا از ا
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